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نافة اسرار

تحلیل انگیزه ها و عوامل روانی عطار از سرودن اشعار

دکتر مهدی محبتی

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی 

دانشگاه زنجان

چکیده

صرف نظر از هیاهوهای متعارف و غالبا قالبی، می توان پرسید که شاعری مثل عطار در خلوت سرای 

خویش واقعا به چه انگیزه و دلایلی شعر می سروده است؟ راهنمایی مردمان به سوی معرفت و 

سعادت، بیان یافته های شهودی و تعبیرِ تجربۀ شخصی خویش از حقیقت و امرِ قدسی، انجام وظیفۀ 

عرفانی و دینی و تأسّی به اولیا و بزرگان عارف و ادیبِ گذشته، ذوق ورزی با زبان و ادبیات از جمله 

عوامل و دلایلی هستند که می توان در تبیین انگیزه های عطار برای دلدادگی به شعر و سرودن یاد کرد.  

در این مقاله، علاوه بر عواملِ فوق، به برخی انگیزه های پوشیده و پنهان، از جمله تحملِ بارِ وجود، 

یافتنِ چنگاویزی برای امتدادِ معنایابی در هستی،  اشاره می شود که تا به حال کمتر بدان پرداخته شده 

است؛ این انگیزه ها تماما متکی بر هفت اثر اصلی و قطعی عطار بازیابی و تحلیل و تأویل شده است. 
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مقدمه 

از عطار کم و بیش  حدود 37000 بیت مسلّم باقی مانده است1 و یک اثر بزرگ منثور به نام 

 تذکرة الاولیاء و احتمالاً همین مقدار )اندکی کمتر یا بیشتر( هم از اشعار او بر باد و آب یا در خاک 

و آتش رفته است. )عطار؛ 1386، 2( .

عطار که نه شاعری درباری بوده و نه از راه شاعری ارتزاق می کرده و نه نیز اجباری برای 

سرودن یا سرِهم کردنِ واژه ها داشته است، واقعاً به کدام انگیزه و احوال، این مایه شعر و سخن 

سروده که بعضاً از جانب منتقدان عصرش، »شاعری بسیارگوی« لقب گرفته باشد؟ نکته ای که 

خود شاعر آن را می پذیرد و صادقانه اقرار می کند:

وز شــما یــک تن نشــد اســرار جویمــن بــه بیهــوده شــدم بســیار گــوی

شــور عشــقم این چنیــن پرُگوی کرداز ازل چون عشــق بــا جان خوی کرد

)عطار، 1385، 402 و 399(

عطار در مواضع  و موضوعات گوناگون دیگر نیز صریحا  به حجم بالای گفته ها و سروده های 

خود اعتراف می کند و هیچ ابایی هم ندارد که دیگران چنان عناوینی و یا نظایر آن را بدو بدهند.

از منظری وجودی و معرفت شاختی می توان بدین مسئله، بی حب و بغض های متعارف، 

اندیشید که واقعا رازِ این مایه دلدادگی به گفتن در وجود عطار چیست؟ آیا می توان او را هم از 

آن دسته گویندگانی دانست که مغلوب سخن هستند و بی اختیار و نابخویش می سرایند؟ یا او  

دست کم در بخش مهمی از سروده ها و گفته هایش، شاعری هشیار و باخویش است و انگیزه و 

دردی دیگر او را به این مایه گفتن و سرودن می کشاند؟

از منظر کاربردی هم می توان بدین مسئله نگریست چرا که تأمل در آثار عطار، از این حیث  

که نوشتن ها و سرودن ها با روح و جان او چه می کرده است، برای انسان عصر ما هم می تواند 

فوق العاده جذاب و درس آموز باشد و خواننده امروزین، بهتر ببیند و بیشتر به اندیشه فرو رود 

که مردی بینا و بیقرار در عصری تیره وتار، خلوت پرغوغای خود را چه گونه سرشار می ساخته 

و دردِ بودن را در زمان و زمانۀ خویش چه گونه تاب می آورده است.

  کشف این خلوتِ سرشار، می تواند چراغ های روشن و پرتوانی به ما ببخشد تا بر زوایای 
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ذهنی و فکری و روانی عطار چراغی روشن تر بیندازیم و انگیزه ها و اهداف او را عمیق تر بشناسیم 

و به ادراکی درست و دقیق تر از معانی مورد نظر او برسیم؛ شاید چراغی هم برای امروزمان 

فراروی خویش نهیم. 

با توجه و تأمل در مجموعه آثار مسلم عطار می توان گفت که شاعر در تبیین انگیزه های 

آفرینش آثار خود، به طور کلی، دو نوع سخن به میان می کشد : 

نخست در ابیاتی که مستقیم  و سرراست از انگیزه های سرودن خود سخن می گوید و دیگر، 

آنجا که با واسطه و حائلِ روایت و راوی، به مقاصد و اهدافش اشاره می کند و به صورتی بسیار 

زیبا و ژرف، خود و قصه و معنا را یکی می سازد و ضمن بیانِ احوالِ خود، قصۀ متن را امتداد 

می بخشد و ضمن امتداد آن، به احوال و افعال خود نیز معنا می دهد که در پی به اختصار بدانها 

اشارت می کنیم اما قبل از ورود به بحث باید به پیشینه بحث اشاره کنیم. 

پیشینه تحقیق

در باب پیشینۀ بحث باید گفت که اگر چه در کتاب هایی مثل دیدار با سیمرغ از استاد پورنامداریان، 

صدای بال سیمرغ دکتر زرین کوب، و دریای جان از هلموت ریتر، جهان بینی عطار از پوران 

شجیعی و دیگران، اشاراتی مختصر و پراکنده در باب انگیزه های عمومی عطار از سرودن شعر 

آمده است، که در متن مقاله بدانها اشاره شده، اما مقاله یا کتابی به صورت مستقل و متمایز که 

صرفا از این دریچه بدان پرداخته باشد، دیده نشد و در واقع، برای اولین بار است که انگیزه 

روانی عطار در سرودن شعر و آن هم از این زاویۀ خاص، که موضوع اصلی این مقاله هست، 

مورد نقد و تحلیل قرار می گیرد و به صورت یک مقاله مطرح می گردد.

سرودن، داروی دردِ بی درمان 

می توان گفت که عطار در تبیین دلایل و عواملِ گفتن و سرودن، دو گونه دلیل می آورد؛  نخست 

دلایل عام و خردپسندی که مقبولِ غالبِ آدمها و بزرگان، و امری متعارف است و دیگر، نکته هایی 

که فقط برخی از خواص آن را درمی یابند؛ یعنی همانها که در بطنِ بودنِ خویش، دچار بیقراری 

و اضطراب و شوریدگی های درونی می شوند و در نهایت جز با تأسّی به هنر ، خصوصاً ادبیات و 
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نوشتن، هیچ راه درمانی برای آرامی  و آرامش خویش 

نمی یابند. این  هر دو عامل در آثار عطار فراوان دیده 

می شود که به اختصار آنها را طرح و تحلیل می کنیم.

  عطار، مفصل تر و صریح تر از همه جا در مقدمۀ 

تذکره الاولیاء است که  از این عوامل سخن می گوید 

و حدود پانزده دلیل می آورد که چرا قلم به دست 

گرفته ام و می نویسم یا می سرایم که از جمله آنها 

است:

- دلی داشتم که جز این سخنان )احوال و اقوال 

صوفیان( را نمی توانستم گفت و شنید. 

- از کودکی باز، بی سببی دوستی این طایفه در دلم 

موج می زد. 

- اشرار الناس، اخیار الناس قلمداد شده اند و من 

با نوشتن، خواستم اولیا و نیکان فراموش نشوند. 

- این سخن، بهترین سخن ها بوَد از چند وجه ...

- هرکه این کتاب را چنان که شرط است بر خواندَ، 

آگاه گردد که آن چه درد بوده است در جان های 

ایشان که این چنین کارها و این چنین شیوه سخن ها 

از آنِ ایشان به صحرا درآمده است.

بوَد که از ارواح مقدسۀ  - دیگر باعث آن بود تا 

ایشان مددی بدین »شوریده روزگار« رسد و پیش 

از اجل او را در سایۀ دولتی فرو آرد )عطار، 1379، 

68 تا 71(. 

در میان این دلایل، به غیر از علاقه ذاتی او که 

از کودکی در وجودش می جوشیده و نیز زمان های 

عطــار که نه شاعری درباری 

بوده و نه از راه شاعری ارتزاق 

می کرده و نه نیز اجباری برای 

سرودن یا سرهِم کردنِ واژه ها 

 داشته است، واقعاً به کدام انگیزه 

و احوال، این مایه شعر و سخن 

 سروده که بعضاً از جانب منتقدان 

عصرش، »شاعری بسیارگوی« 

لقب گرفته باشد؟
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که اشرار و بدَان، خوب نمایان شده اند و کلام خوبان رو به خاموشی  و فراموشی دارد و نظایر 

آن، دو دلیل دیگر هم هست که بیشتر از بقیه قابل توجه است:

نخست مددی است که این شوریدۀ روزگار یعنی عطار از ارواح نیکان می جوید بلکه جانش 

آرام گیرد و دیگر، پیوندی است که میان خواننده و دل های دردمند اولیا می زند تا مخاطب دریابد 

که آن چه دردی بوده است در جان های آن بزرگان که چنین بی تابشان می ساخته و حرف هایی 

غریب از آنها به صحرا می افکنده است. 

این دو مفهوم، یعنی نخست شوریدگیِ روحی و دوم، درد بی تاب سازی که هیچ کسی و هیچ 

هم نفَسی آن را درنمی یابد و جز با سخن گویی و سرودن، منفذی برای آرامش خویش نمی بیند، 

بیش و پیش از همه  دلایل، عطار را درگیر خود می کند و به او انگیزۀ قلم زدن می دهد. همان 

که بارها و بارها به زبان های مختلف و در مواضع گوناگون دِیگر هم گفته است؛ چنان که مثلا  

در مصیبت نامه تصریح می کند که من دو انگیزه یا داعی برای گفتن دارم:

تــن زنم کز عمــرِ من هم بــس نماندبــا که گویم دردِ دل، چون کس نماند؟

لیــک »دو داعیــم بــر گفتــار« داشــتچون خموشــی این همه مقدار داشــت

ــس از دردِ کارجــان مــن چون بــود مســت و بی قرار ــک نف ــزد ی ــر نمی  ب

 مــی برآمــد از خموشــی صــد هلاکگــر دمــی تــن میــزدم از جــان پــاک

)عطار، 1386 الف، 453(

و داعی دیگرِ او هم این است که می گوید: شنیده ام هر که از خدا و خوبان بگوید، خودِ او 

هم از اهل اسرار می گردد و مطلوب و مقبولِ فرشته ها، و من هم:

بــازگرچــه در معنــی نیـَـم از اهــل راز  اهــل راز،  بــاری ز  گفتــه ام 

»قصه گــوی حــق« نهنــدم بــو کــه نامچــون دریــن اســرار بیننــدم مُــدام

)همان، 454(

یعنی همین که دردهای درونم را به صحرا بکشانم و از خوبان بگویم و نامم را »قصه گوی 

حق« بگویند، مرا بس! اما این آغاز ماجراست نه پایان آن، چون ناچار برای فهم این نکته باید 

دریافت که آن چه دردی در درونِ او، و نیز همدردی با چه دردمندانی، است که عطار را بدینجا 
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می کشاند تا خود را در لابه لای سطور و قصه ها گم نماید و وحشت تنهایی حال را در فرار به 

گذشتگان و قصه هایشان کم کند و جهان و جانش را روشن وسرشار کند؟

در این راه، در گام نخست، عطار جست وجویی سخت را برای یافتن و دریافتن یک تکیه گاه 

یا پناهگاه مطمئن می آغازد؛ چیزی که پیوسته و بسیار می جُست و نمی یافت و در هیچ سمت 

وجود، چیزی نمی دید که پشتیبان روحش باشد: نه در آسمان نه در زمین، و نه در تصوف و 

کیش و نه حتی در نحله ها و آیین ها! 

در متن و بطنِ این درد جان سوز، عطار انگار سرگشته ای شده بود در راه مسجد و میخانه، 

آرامش  تمامی جذبش نمی کرد و  به  از دو سمت وسو،  میانِ زاهدی و خمّاری که هیچ یک 

نمی ساخت چرا که جایی که انبیاء و اولیاء هم از سرانجام خویش مطمئن نیستند، او چگونه 

می توانست به اطمینان رسد و آرامش بیابد؟ )عطار، 1387، 202؛ ریتر، 1377، 115(.

از نگاه عطار، جایی که فردی چون بایزید، نگران و گریان از عاقبت خویش است و می ترسد 

و در آخر عمر به جای الهی و خدایا »تنگری تنگری« می گوید و از  پی هفتاد سال زهد و عبادت 

و وارستگی، تازه زناّر می برّد و باز هم نگران عاقبت خویش است )عطار، 1379، 256( او چگونه 

می تواند آرام و قرار یابد؟

در این ساحت که هیچ کس، حتی صوفی و عارف هم نمی تواند به آسانی و از راه »تجربه 

درونی« مبنا و معنایی برای خود و عالم بیابد )ریتر، 377، 110-109(، عطار چگونه و با چه 

راهی و راهکاری می تواند طعم سِکون و آرامش را بچشد؟ تکیه بر خیال محض و توّهم، و 

پناه بردن به ناکجا آبادِ خوبی ها هم که با سبک و سیاق فکری و روحی او نمی سازد؛ پس چه 

باید بکند؟

اول از همه عطار به هر دری می زند تا راهی بیابد و آرام گیرد و البته تا جایی هم که ممکن 

است از حدود متعارف خارج نگردد؛ اما نه راهی که حتی روزن های هم برای آرامش نمی یابد. 

از جمله می گوید:

 همچــو ســوزن مانده ام سرگشــته بازچــون نمی یابــم ســرِ ایــن رشــته بــاز

بشــتافتن  واماندگــی  جــز  زان کــه هســت ایــن یافتــن، نایافتــننیســت 

)عطار، 1386 الف، 156(
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و این نایافتن و درکِ درد بی معنایی، پیوسته سوز درونش را بیشتر می سازد و به بیان های 

مختلف سوگ مندانه می سراید: 

مانــده ام دنیــا  و  دیــن  میــان  گــه بــه معنی گــه بــه دعــوی مانده ام در 

ــام ــی تم ــد بوی ــم می رس ــه ز دین نــه دمــی دنیــام می گیــرد نظــام ن

خــر خمل، بــاری گــران، راهــی دراز! مــن نــه ایــن نــه آن، ز ره افتــاده بــاز

)همان، 248 نیز: 249، 308(

و:  

گشــتم صدبــاره  جهــان  ندیــدم چــاره و بیچــاره گشــتم ســراپای 

)عطار، 1387، 326(

نیز:

ــن ــته ام م ــان درگش ــرد جه ــی گ  بــرای ایــن، چنیــن سرگشــته ام مــن بس

)همان؛ 254(
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و در مختارنامه هم: 

حیرانــی شــیفته دل،  منــم  نــه دین و نه دل، نــه کفر و نه ایمانیامــروز 

ســرگردانیاز دســت شــده بی ســر و بی ســامانی دراوفتــاده  پــای  از 

)عطار، 1386 ب، 111 نیز: 128، 117، 832(

و شاید در آخرین صحنه های حیات و در پایان مشهورترین کتابش منطق الطیر، هنوز هم به 

جوابی نرسیده است که این چنین می موید:

ــه ام ــل چ ــن اه ــه م ــم ک ــن نمی دان ــه ام!م ــا ک ــم ی ــا کدام ــم ی ــا کجای ی

بگداختــه جگــر  خــون  در  ناپرداختــهعمــر  عمــر  از  بهــره ای 

ــده ــاوان آم ــه ت ــردم جمل ــه ک جــان بــه لــب، عمــرم بــه پایــان آمدههرچ

ــده ــلمان آم ــه مس ــر، ن ــه کاف ــن ن آمــدهم حیــران  دو  هــر  میــان  در 

ــم؟ ــر چــون کن ــه کاف ــه مســلمانم ن مانده ســرگردان و مضطــر چون کنم؟ن

)عطار، 1384، 442 و 107(

و چون بود و نبود خود را در جهان یکسان می بیند، چنان که بود و نبودِ جهان را و بود و 

نبودِ گمان و یقین و نفی اثبات را درد نیرو می گیرد و قلب بی تاب تر می شود که: 

مــدام اثباتــم  و  نفــی  میــان  نــه به من شــد کار و نه بــی من تمامدر 

درمانــده ام آن  و  ایــن  میــان  درمانــده امدر  یقیــن  در  و  در گمــان 

)عطار، 1386 الف، 316 نیز: 317 و 318(

و جز دردی عمیق و آه و حسرت و دریغ و نهایتا حیرت چه حاصلی می تواند به کف آورد 

از این سلوک فکری و روحی؟ هیچ:

همــه مــا  بـُـردِ  رنــج  دریغــا  زندگــی نیســت این کــه مُــردِ ما همهای 

ــاک درصــد جهان حســرت بــه جانِ پــاک در ــر خ ــه زی ــدن ب ــوان دی می ت

)همان، 318 و 348(

و بدتر از همه آن است که: 
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نــه آگــه منــد، نــه بیهُــش تــوان بــودنــه بتــوان گفت، نــه خامش تــوان بود

)عطار، 1386 ج، 197(

در این مقام است که عطار درمی یابد تمامی این محنت سرای وجود، غرق تاریکی است. علم 

هم مثل بی علمی، معرفت هم مثل بی معرفتی، چراغی اطمینان بخش فرا روی هیچ کس نمی نهد 

و خوب که دقت کنی، جهان را بعینه چون تختۀ شطرنجی بی معنا می بینی و کار حق را در دنیا 

نظیر لوح سازیِ کودکانی که از سرِبازی، محو و اثبات می کنند و هیچ غایت و معنای درستی برای 

آن نمی دانند )عطار، 1387، 327 و همو: 1386 ج ، 84( 

اینجاست که شوریده ای به درد می پرسد از او که آه رباّ: دلت سیر نشد و نگرفت از این کرد 

و کار و خلقِ تکراری؟ )عطار؛ 1386 الف، 343( 

و البته اوج فاجعه برای او آنجاست که درمی یابد مرگ هم پایان اضطراب و آغازِ رسیدن به آرامش 

نیست، انگار آن جا هم شروع ماجراها و رنج ها و اضطراب هایی دیگر است )عطار، 1387، 349(. 

و همچنین: 

کجــا رســتی که در ســختی نشســتی!تــو پنــداری که چــون مُردی برســتی؟

ــدیقیــن میــدان کــه چــون جانــت برآید ــت برآی ــک ذره طوفان ــک ی ــه ی ب

)عطار، 1386 ج، 96(

و  

آدمخنک آن ســگ که مُرد و رَســت بی غم فرزنــد  ایــن  بیچــاره  ولــی 

ــودی ــس نب ــب ک ــم نصی ــردن غ نبــودیز م پــس  از  انگیختــن  اگــر 

)عطار، 1387، 333(

عطار در همین حال و هوا با ذکر تمثیلی بلیغ، عمق حال و روز خود را چنین بیان می کند:

چوگانی، گویی را ناخواسته می زند و از نقطه ای به نقطه ای روانه می سازد و بی درنگ بدو 

می گوید: هشیار برو که در گودالی نیفتی که اگر بیفتی تا ابد در عذابِ آتش و چاه خواهی ماند! 

همین جاست که ژرفای مشکل، خود را می نماید آن هم از چندین روی:
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اول آن که چرا اساسا چوگان، گوی را به حرکت وادارد و بعد از او بخواهد که در چاه نیفتد؟ 

دوم، گناه گویِ بیچاره که ناخواسته پرتاب گشته و هیچ اختیاری از خود ندارد؛ چیست؟ سوم، 

اگر به چاهی هم بیفتد؛ تقصیر او نیست چون سیرِ گوی، بی چوگان ممکن نیست و بنابراین گناه 

از چوگان است و نه گوی، اما:

ــردنِ توســت ــه ک ــه، ن و لیکــن آن گنــه در گــردن توســتاگرچــه آن گن

)عطار، 1387، 202(

به راستی جانی در هجوم این همه تردید وحسرت و درد چه باید بکند؟ دقیقا در چنین 

اوضاع و احوالی است که عطار گاه از ژرفای جان و به انواع بیان فریاد می زند که:

»کاشکی هرگز نزادی مادرم« )عطار، 1384، 455( و »کاشکی هرگز نبودی نام من« )همان، 

454( و درست به همین خاطر، از زبان فضیل عیاض، در منطق الطیر و در تذکره الاولیاء، می گوید 

که بر هیچ پیامبر و فرشته ای رشک نبردم اما: 

ــان لیــک از آن کــس رشــکم آید جاودان ــز در جه ــد زاد هرگ ــو نخواه ک

تــا شــکم مــادر نیــارد بــاز بــربــاز گــردد هــم خــوش از پشــتِ پــدر

)عطار، 1384، 454(

در جهانی که به زور تو را آورده اند و مجال هیچ دم زدنی نداده اند و هیچ معنایی در آن ظاهر 

نیست و هیچ رفته ای هم باز نگشته تا خبری بازگوید و جمله کارها شبیه یک بازیچه می ماند، 

واقعا مقصود چیست از چنین و چندین رنج بردنِ آدمی؟ و در آخر مثل شمعی مردن؟ و:

کــه تــا خود مــرگ بــه، یــا زندگانی؟تــو خــود اندیشــه کــن، گــر کاردانــی

)عطار، 1386 ج، 184؛ نیز: 226، 191، 157، 199، 162(

و همین هیئت غریب و عجیب است که سرتاسر زندگی عطار را پر از حسرت و حیرت  

می کند که بارها و بارها فریاد سر می دهد:

آمدیــم حیــرت  دریــای  پــای تــا ســر، عیــنِ حســرت آمدیــمغرقــۀ 

)عطار، 1386 الف، 349(
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و 

یکبارگــی شــدم  حیــرت  ــیکشــتۀ  ــز بیچارگ ــاره ج ــم چ ــن ندان م

)همان، 349 نیز: 389(

همچنان که در دیوان خویش هم به انواع شیوه ها می موید و می گوید که:

می نگــر تا خود که را برگویمــی، گرگویمی!چند گویی راز دل ناگفته بگذار و مگوی

پیش او هرساعتی اســرارِ دیگر گویمی؟کو کســی کاســرار چو بشــنید، دریابد که من

)عطار، 1392، 716(

و 

که بنشــیند دمــی با مــن در این درد؟کجاســت اهل دلی در گوشــه ای خرد

کنی آن گفــت را پیوند از این گفت؟!تــو ای عطــار اکنــون چند ازیــن گفت

)عطار، 1386 ج، 221؛ نیز: 228 و 232 و 107(

همچنین:

تــا همیشــه تــن زدن بودیــم کارکاشــکی جــانِ مــرا بــودی قــرار

می ندانــم تــا بدانجــا راه هســت!آنچــه در جــانِ مــنِ آگاه هســت

مــی فروگویــم بدانجــا دردِ خویــشچــون نمی بینــم بــه عالم مــردِ خویش

)عطار، 1386 الف، 453(

و 

کزیــن هر بیــت خونی می چکیده اســتســخن بــا درد تر زین، کس ندیدســت

)عطار، 1386 ج، 234(

در واقع عطار به زبان حال و قال و در تعابیر مختلف می گوید که چه می شد اگر جان من 

هم، مثل بسیاری دیگر، خوش می بود و با همین دنیا و نعمت ها و لذت هایش می ساخت؟ اما  

دردا و دریغا که نیست!

حجم این نوع گفته ها و ابیات به قدری در آثار عطار زیاد است که می توان آن را اولین و 
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مهم ترین ویژگی سبک فکری و شیوۀ شخصی عطار دانست. کمتر جایی را در آغاز و انجام 

و میانه آثار و داستان ها و حتی داستانک های عطار می توان دید که این طوفانِ درد و سوز و 

حیرت و حسرت به چشم نیاید؛ عطار اما به دنبال دارویی است برای دردهای درون خویش 

و رهایی از این حیرت های سهمگین و حسرت های سنگین، دارویی که خود او هم دقیقاً 

نمی داند چیست و بارها و بارها صادقانه و صریح در تمامی آثارش به تعابیر مختلف، از جمله، 

می گوید:

دل من چیســت یا جانم چه چیز اســتنمی دانــم کــه درمانــم چه چیز اســت

ــش ــارۀ خوی ــن بیچ ــاره ای ــدارد چ خویــشن همــوارۀ  ناهمــواری  ز 

کــه ســر از پــای و پــای از ســر ندانم!چــه گویــی بی ســر و بــی پــای از آنم

)عطار، 1387، 254؛ نیز همو، 1386 ج، 175(

اصلًا معنای حقیقی و حقیقتِ معنای درد در عطار همین عبارت است که »درد دارم اما 

نمی دانم چه دردی و بی تابم و نمی دانم چرا«! در جایی می گوید:

زندگانــی ای  بــوَد  آن  درد  ــیهمــی  ــدت کان را ندان ــزی بای ــه چی ک

همیشــه خواهــی  آن  و  آن  ندانــم آن چه کار اســت و چه پیشــه!ندانــی 

ــت بود، باشــد همــه هیچ گرین خواهــی و آن خواهی، بوَد پیچجــز او هرچِِ

)عطار، 1387، 390(

استاد دکتر شفیعی کدکنی با توجه به همین زمینه ها و ابیات می گوید که در منظومه فکری 

عطار:  »می توان درد را آنچه می خواهند و نامش ندانند، نامید و به نیروی طلب و شوق و آمادگی 

برای پذیرفتن امور ذوقی و هنری و روحانی ترجمه کرد« )مقدمه الهی نامه، 34(. 

سرچشمه بی قراری های عطار، که او را تا مرز جنون می کشاند و چندگاهی بیمار می سازد، 

همین است یعنی قرار گرفتن در موقعیت روحی ویژه ای که نه می تواند دل ببرُد و خیام گونه به 

تردید مطلق برسد و نه می تواند مانند دیگران آنچه را که هست بپذیرد. در مرز میان بود و نبود، 

به تعبیر خودش، گیر افتاده است و مرز میان کفر و ایمان، نفی و اثبات، ناامیدی و امید؛ دقیقا 

نظیر آنچه مردی دیگر قرن ها بعد دربارۀ خویش و سرنوشتش می گوید: 
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   »نمی دانم، سر درنمی آورم؛ من در کمال ناامیدی 

امیدوارم و در کمال امیدواری، ناامید. دردِ من، درد 

احساس می کنم  است.  ناامیدی  کمالِ  در  امیدواری 

همۀ راه ها به رویم بسته است؛ با وجود این باید پیش 

بروم، نمی توانم پیش بروم. می دانم که وقتی این طور 

حرف می زنم حرف هایم منطق ندارند ولی این وضع 

من است. چاره ای ندارم )براهنی؛ 1387، 642(. 

عطار هم در تمام عمر، سرگشته میان امید و 

فکرتی  نومیدی می گشت و درست همان سالکِ 

بود که خود در مصیبت نامه اش آفریده بود:

 صادقانه و خاضع، سر به دامان هرکس و هرچیزی 

اما  فرومی آورد که گمان می کرد دارو و درمانی دارد 

از دادنِ دارویی برای درمان جان و چشاندن  همگی 

در  و  بودند  ناتوان  او  به  جهان  حقیقت  از  جرعه ای 

نهایت، سر به زانو و دامان خویش فرومی برد و درمان 

تنهایی خویش  و  و سکون  در سکوت  را  درد خود 

جست؛ همان که گویا هلموت ریتر هم بعد از تتبعاتِ 

وسیع خویش بدان رسیده و دریافته بود که کمتر شیخی 

از مشایخ عرفان به چنین درد بی درمانی گرفتار گشته 

بود؛ همان سان که هیچ شاعری نیز در این میدان - و در 

زبان فارسی - به پایه عطار نرسیده بود. )ریتر، 1377، 

ج 1، 209؛ نیز همان، 207، 211، 212، 213( و آنه 

ماری شیمل و دیگران هم از طریقی دیگر بدان رسیده 

بودند که می گفتند عطار در حیطه شوریدگی جان و 

درد در میان عارفان مسلمان بی نظیر است.

 سه عنصر خاص، نمایندۀ تام و 

 تمام ویــژگی های شخصی و 

شخصیتی و زبانی عطار می شود: 

عشق و درد و بی قراری. می توان 

 این سه را مثلثی دانست که اضلاع 

سه گانه شخصیت فکری، روحی 

 و زبانی عطار را شکل می دهند و 

هرسه هم عمیقاً به هم وابسته و 

درهم سرشته اند. 
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از همین روی بود که این فرزانۀ نیشابور، به گوشه ای می رفت و در خلوتی خود ساخته و 

خود خواسته می سرود:

همه قســمت ز چندین پیچ، پیچ اســتچــو بهــره از همه چیزیت هیچ اســت

ــوزی ــری بس ــروی عم ــو ره ــر ت کــه جز هیچیــت نخواهد بــود روزیاگ

)عطار، 1386 الف، 46 و همو: 136، 47 نیز: زرین کوب، 1387، 121(

اما عطار  با  توجه به نیمه دیگر وجودش، که معتقد بود از جنس خاک نیست و روشنی 

فلکی دارد و خدایی است و بیهوده آفریده نشده است؛ باید می ماند و زندگی می کرد. پس باید 

ناچار به فکر چاره ای می افتاد و گام به گام پیش می رفت و برای کشیدن بارِ وجود و تحمل 

وجود خویش کاری می کرد. بر همین مبنا:

 نخست پناه برد به نفی و طرد و ترکِ عقل و رهایی از هشیاری متعارف آن و تمسّک به 

شوریدگی و شوریدگان و دلدادگی به ساده زیستی بی چون و چرایی همچون پیرزنان. کوشید 

که چو آنان ببیند و بزید و از زبان آنان بگوید:

ــم  ــرار کردی ــر اس ــت ب ــوری پش ــمزک ــار کردی ــه را زنّ ــت خرق ــه غفل ب

ــم ــداری ندیدی ــون خری ــرد را چ خــرد دادیــم و خــر طبعــی خریدیــمخ

ــمچه ســود از عمر چون ســودی ندیدیم ــودی ندیدی ــم، بهب ــر دیدی ــه گ  ک

و:               

آزادگی ســت دیوانــگان  جملــه گســتاخیّ و کار افتادگی ســتقصــه 

بیدلــی می بگویــد  فــارغ  ــی؟آنچــه  ــز عاقل ــت هرگ ــد گف ــی توان ک

ــوَد ــا ب ــه او شــوریده چــون دری ــوَدهرک ــودا ب ــر س ــد از س ــه گوی هرچ

ــه باشــد رد مکــنچون به گســتاخی رود زیشــان ســخُن ــرد چــون دیوان م

)عطار، 1386 الف، 389 و 340 (

و مانند عجوزه های روستاهای نشابور، ساده زیست می کند و چون و چرا در باب معنای دین 

و انسان و جهان و جهان آفرین را رها می کند )اسرارنامه، ص 120 و 121( اما دریغا که نه شیوۀ 

شوریدگان و نه سبکِ اعتقادی و زندگی عجوزگان چنان که باید و شاید، آرامش نمی سازد و به 
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جانش آرامشِ نمی بخشد و ناچار، به راه دوّم می گراید یعنی آفرینش هنری از طریق واژگان و 

خلق آن جهانی که در زندگانی عینی و واقعی خویش یکسره از آن محروم بوده است: احساس 

تجربۀ آزادی در قلم و از راه کلمات.

عطار اگرچه در نظر و گفتار، بسیار شوریدگی عمدی و عقل گریزی اختیاری و زیستار به 

سبک عجوزگان خراسانی را می ستاید و آرزو می کند که قلندروار و لاابالی چون شیخ صنعان 

همه تعینّات و تعلّقات را براندازد و طرحی نو در درون خود دراندازد و به همین خاطر گه گاه 

در پرده و بعضا بی پرده می گوید من همان شیخم که عاشق گشته ام و:

اکنون مــن و زناّری، در دیر به تنهاییترســا بچه ایــم افکند از زهد به ترســایی

)همان، 1368، 639(

 امّا دریغا که عملًا و روحاً آغاز و امتداد چنین زیستمان و رفتاری برایش ممکن نیست و 

ناچار باز هم همۀ آمال و آلام خویش را در تنها نیروی آرام بخش خدادادی خود می یابد، یعنی 

همان سرودن شِعر و قصّه و در اوجِ آن، قصه های منظوم! 

اینجاست که سه عنصر خاص، نمایندۀ تام و تمام ویژگی های شخصی و شخصیتی و زبانی 

عطار می شود: عشق و درد و بی قراری. می توان این سه را مثلثی دانست که اضلاع سه گانه 

شخصیت فکری، روحی و زبانی عطار را شکل می دهند و هرسه هم عمیقاً به هم وابسته و 

درهم سرشته اند. 

عشق، عشق به آنچه که متعالی است و برتر از خاک وافلاک و هرچه هست، است و درد، 

دردی که زاینده و زاییدۀ فهمِ عمیقِ این موجودِ متعالی است. عشق، درد می افزاید و درد، عشق 

را نیرو می دهد و بی قراری که حاصل طبیعی فاصلۀ آن دو است. 

بی جهت نیست که بسامدِ دو ترکیبِ درد و عشق از هرچیزی در آثار عطار بیشتر است و 

»کلمه ای است که هرگز از زبان عطار نمی افتد« )زرین کوب، 1387، 167 و 113( و دقیقا به 

همین دلیل است که مثلا در منطق الطیر، در چند بیت، بیش از یازده بار کلمه »درد« تکرار می گردد 

)عطار، 1384، 436( و در مصیبت نامه هم در هشت بیت ضمن التزام کلمه درد، آن را دوازده 

بار تکرار می کند از جمله:
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ــوزدشدرد تــو بایــد کــه جــان می ســوزدش  ــان می س ــش جه ــای برآت پ

تــو درد  را  دلــم  بایــد  ــودرد  ــوردِ ت ــه در خ ــورد ن ــک درخ لی

ــتدرد چندانــی کــه داری می فرســت ــاری می فرس ــز ی ــک دل را نی لی

تــو ز  همراهــم  درد  جهانــی  درد دیگــر وام می خواهــم ز تــو...ای 

)عطار، 1386 الف، 129(

و در موارد بسیار، آن را از کفر و ایمان برتر می شمارد و می گوید:

راکفــر کافــر را و دیــن دینــدار را عطــار  دلِ  دردت  ذره ای 

)همان، 1368، 240(

و:           

را عطــار  تــو  درد  نمانــد  راگــر  دینــدار  و  کافــر  نخواهــد  او 

)همو، 6831 الف، 129(

نیز:       

ــن ــم مک ــز و درمان ــن ری ــر م  زان که درد تو ز درمان خوشتر است درد ب

)همو، 1368، 45(.

این درد که عشق و بی قراری و در نتیجه شوریدگی عطار را به دنبال دارد، از سنخ الَمَ ها و 

وَجَع ها و سردردها و حتی دردِ سرهای معمول و متعارف اهل عرفان نیست؛ حتی به معنای 

طلبِ شوق و آمادگیِ کمال هم نیست چرا که بسیاری از عارفان، اینها را دارند اما از آن درد 

بی درمانِ بهره اند و چون عطار دردمند »بی- چاره « نیستند. 

این درد دقیقاً زادۀ بی تابی های روح در درکِ معمای متعارض جان و جهان و عدم هماهنگی 

با قواعد متعارف آن است که ذوق هنری و جستجوی کمال، البته لازمۀ آن است. این درد، همانی 

است که عطار را به هرسویی می دواند اما راه و درمانی نمی یابد. دردی که برای عطار با همۀ 

سختی و تلخی- البته - شیرین تر از هر کفر و ایمان و درمان معمولی است و هدیه ازلی خدا 

برای ارواحی از این نوع  به شمار می آید.
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و بر همین مبناست که عطار تمام درمان خود را در همین درد می جوید و می گوید:

کــز میــانِ درد، درمــان بازیافــتطالــبِ درد اســت عطــار ایــن زمــان

)همو، 1368، 196(

این درد، همزاد دیگر عشق است؛ همان عشقی که آن هم از هر کفر و ایمان و نیک و بدی 

فراتر است و تنها موجب رهایی و آرامش عطار، هر چند ذات این عشق هم مانندِ درد، سرشته 

با بی قراری و حیرانی است )عطار، 1386 ب، 11؛ همان، 111 و 131 و 128 و عطار، 1386 

الف، 843( چون آدمی در و با این درد، به هرکجا و هرکه می رسد؛ عمق خواهش های درونش 

را بیشتر درمی یابد حتی پس از گذر از هفت وادی و درک فقر و فنا در آخرین وادی )عطار، 

.)436 ،1384

همین فهم اعماقِ درون است که عشق و درد عطار را بیشتر مین ماید و او را بی قرارتر و شوریده 

روزگارتر می نماید و حلاج وار حتی خاکستر او را هم پس از مرگ آرام نمی گذارد )عطار، 1384، 

427 و 428( و در این جهان پر تناقض و معماگون و متعارض که هیچ پناهگاه محکمی نمی یابد، 

تنها تسلای خود را، چنان که اشاره شد، خداگونگی از طریق آفرینشگری کلمات می داند یعنی تنها 

جا و جهانی که می تواند بگوید: »کن« فیکون!

اگر خداوند با قلم تمامی جهان را آن چنان که می خواهد می آفریند، عطار هم، مثل هر روح 

خلاق دیگری، با قلم جهان را همان گونه که می خواهد خلق می کند. جهانی رنگین و سرشار از 

تعارض عین جهان واقعی؛ جهانی که دیگر عطار نقابِ زاهد و عارف و نیک مرد، به چهره ندارد 

و مثل شیخ صنعان و دیوانگان و پروانگان و همه فرزانگان، هرچه می خواهد می گوید حتی به 

خدا و صنع و معانی اقوال و افعالش نکته ها می گیرد. فقط »آن« و فقط »مکانی« که عطار آرام 

است و از درون واقعاً شاد است، همین لحظه هایی است که عین خداوند شده است و هرچه 

می خواهد می کند و رهیده از تعهدات و تقیدّات و رسوم و آیین و شرع و کفر و ایمان و خلایق، 

و حتی خویش است و این نیرویی است که تنها به یاری »کلمات« و از طریق »قلم« به او بخشیده 

می شود! دقیقاً از همین منظر هم می توان حجم عظیم تناقض های موجود در اشعار او را یافت و 

دریافت و برای متوسطان توجیه کرد. از جمله همین تعارضات سهمگین است که مثلا او بارها 

و بارها از شعر و قصه بد می گوید که: 
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چو نیکــو بنگری، حیض الرجال اســتاگــر چــه شــعر در حــدّ کمــال اســت

بتُ اســت و بت بود بی شــک حجابتیقیــن میــدان که هــر حــرف از کتابت

)عطار، 1386 ج، 229 نیز: 228 و 230 و 227(

و خطاب به خود می سراید:

کــه مانــی تــو بدین بـُـت از خــدا بازحجــابِ تــو ز شــعر افتــاد آغــاز

ــود گوناگــون شکســتم ــت ب کنــون در پیــش شــعرم، بــت پرســتمبســی ب

ــار ــومی گفت ــه از ش ــه ک ــی قص ســگی برهــد، شــود مــردی گرفتــارزه

)عطار، 1387، 401؛ نیز: 402 و 403 و 409(

و: 

خویشــتن وادید کردن جاهلی اســتشــعر گفتن حجــت بی حاصلی اســت

)عطار، 1384، 440(

اگر شعر چنین بد است، چگونه است که عطار تقریباً تمامی عمرش را در کار شعر می کند 

و می گوید و پیوسته و بسیار می سراید و از اشعار خود ستایش ها می کند و به صراحت می گوید:

ــذیتــا قیامــت نیــز چــون مــن بیخــودی ــر کاغ ــم ب ــهد قل در ســخن ش

ــان ــت درفش ــن حقیق ــتم از عی ختم شــد بر من ســخن، اینک نشــانهس

ــار ــومی گفت ــه از ش ــه ک ــی قص ســگی برهــد، شــود مــردی گرفتــارزه

)عطار، 1384، 438-436(

و:   

را  گفتــار  ســخن  گــر  الل  رایعلــم  عطــار  بــوَد  یــا  مثلــی  بــود 

خاتــم الشــعرا، علی الاطلاق اوســتدر ســخن اعجوبــه آفــاق اوســت

چه بمانده ســت آن کسی را والسلامچــون معانــی جملــه مــن گفتــم تمام 

مشــکبار نبــوَد  اســرار  تــا کــه عطــارش نباشــد دســت یــارنافــۀ 

)عطار، 1386 الف، 447 و 448(
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از این دست  تعارض ها در آثار او واقعاً کم نیست؛ رازِ بیشتر این تعارض ها در همین است که 

عطار در کنجِ آفرینشگری خویش با قلم و کلمات، یک عطار است و از آن جا که فرو می آید و با 

خلق و جهان رودررو می گردد، عطاری دیگر. آن عطار، همچون خداوند، رها، بزرگ، کل نگر و در 

دنیایی فراسوتر از نیک و بد است و این عطار مثل همه محدود و مقید و در چهارچوب دین و آیین 

و کیش و عرف و قانون است! از همین روست که نهایی ترین تعریف عطار از خداوند، همان جانِ 

رهیده از محدودیتی است که در انتهای منطق الطیر و به ویژه مصیبت نامه، خود را نشان می دهد. از 

همین روی در نگاه عطار، هیچ چیز در جهان به اندازۀ جان، همذات و هم صفات خداوند نیست. 

دکتر شفیعی کدکنی هم که در مقدمه مختارنامه ضمن اشاره به تناقض های گوناگون عطار، 

آنها را حاصل دو چیز می داند؛ یکی شعری است که محصول تجربۀ لحظه های رهایی و تعالی 

است و دیگری کلامی که زاده تجربه لحظه های معمولی زندگی است )13 و 14(.  
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عطار با توجه به همه این مسایل و زمینه هاست که در کنجِ خلوتی خلاق، خطاب به خود 

می گوید:

ــا خــود روی در روی آر تنهــاکســی را نیســت فهــم ایــن ســخن ها تــو ب

ــمچــو دریــا در تغیـّـر بــاش دائــم ــاش دائ ــر ب ــردان در تفک ــو م چ

ــدان کــز بــس تعظّــم غلامــان توانَــد افــلاک و انجُــمکمــال خــود ب

)عطار، 1386 ج، 144(

و:

معانــی بحــرِ  از  عطــار  بــه المــاس زفــان دُر می چکانــیزهــی 

چــو یک معنــی بخواهم، صــد دهد بکرچنانــم قــوّت طبــع اســت کــز فکــر

ــرم  ــه دارم در ضمی ــی ک ــس معن ــیرم!ز ب ــن اس ــه در گفت ــد ک ــدا دان خ

ــم ــه صنعــت ســحر مطلــق می نمای درین شــک نیســت، الحــق می نمایمب

ــم ــای جان ــه از دری ــن ک ــر بی زفانــمجواه بــر  پیاپــی  همی ریــزد 

ــن ــخن بی ــاری س ــا ب ــدا! بی کــه می گویــد ســخن های کهــن بین؟خردمن

)عطار، 1386 ج، 227؛ نیز: 49(

و  و شعر- قصه گریزی های« عطار  »شعر- قصه گرایی ها  این  گفته شد،  آنچه  به  توجه  با 

بسیاری از موضوعات دیگرِ او را با این نگره، دیگر نمی توان تناقض و تعارض دانست چرا که 

این دو گفتار محصول دو عالم و دو نشئه متفاوت از جان اوست. آنجا که او هست و خودش، 

عطار همچون خالقی است که تمام معنای وجود و خیالش قائم بر شعر و قصه است؛ »شعر- 

قصه هایی« که به مثابه ظهور مخلوقات و صفات او هستند و عین ذاتش.

عطار در این نشئه وجودی، حقیقت ذات خود را جز همین آفرینش مدام و خلق مستمرِ شعر 

و قصه هیچ  نمی بیند. همۀ معانی و مبانی ذهنی و روانی او، حقیقت غایی و مادی و صوری 

خود را در شعر/ قصه ظاهر می سازند به گونه ای که اگر این کلمات نباشند حیات و ذاتی برای 

حقیقت وجود عطار نیست همان سان که اگر آفرینش به مثابه کلمات خداوند نباشد، ظهوری 

برای ذات او نیست؛ اما وقتی که عطار از آن مقام آفرینش صرف فاصله می گیرد و خود آگاه 
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و هشیار به خویش و کارکردهای کلامی خود نگاه می کند و همچون دیگرِ مخلوقات متعین و 

محدود می گردد؛ به شعر و قصه می تازد و آن را دون شأن خود می داند و قائل به تقسیم و تفصیل 

می گردد و شعرحکمی و شعر طبعی و شعر مدحی از گفته هایش برمی کشد تا دیگران را قانع 

سازد؛ مولانا، سنایی، حافظ و سعدی و همه بزرگان ادب چنین هستند.

به هر روی، عطار فقط و فقط در آن خلوت سرشار و پربار خویش است که می تواند بی تابی ها 

و بی قراری هایش را کمی مهار کند و بر آتش عشق و درد خویش، آبی بریزد و لحظاتی چند از 

 سبکی تحمل ناپذیر بار وجود، رها گردد و در پناه واژگان، پناهگاهی از الماس روشن و پولاد سخت 

بسازد و همراه با مرغان ذهنش پر و بال گیرد و مقامات طیور جانش، مقامات و منازل را وادی 

به وادی طی کنند و عطار، با کشف مراتب جان در اعماق و آفاق بی کران آن، غرق گردد و بال 

بگشاید و حیران تر بماند و مانند آن پروانه سوخته خود را تسلّی دهد و واگویه کند:

ــه وار ــذر، مردان ــلان در گ ــن بخی ــه وارزی ــر شــمع زن، پروان خویشــتن ب

جان فشــان و تــن زن و دیگر مپرسخویــش را پروانــه کــن وز پــر مپرس

ــیر!شــیر چــون بر دیــدِ آتش نیســت چیر ــه ش ــوَد، پروان ــه ب ــیر پروان ش

)عطار، 1386 الف، 846، 848، 849(

نتیجه 

با توجه به مجوعۀ آثار عطار و تأمل عمیق در آنها می توان بدین نتیجه رسید که شیخ بزرگ 

نیشابور اگرچه در سرودن شعر، انگیزه ها و اهداف عامی مثل بیان آموزه های عرفانی، راهنمایی 

مردمان و امثال آنها داشته است اما مهم ترین انگیزۀ او تحمل پذیرسازی بار دردناک هستی است 

که جز با تمسک به همین چنگاویز امکان امتداد آن را انگار نداشته است. عطار با سرودن در 

مرتبۀ نخست به خود معنا می دهد و از این راه امکانی برای بودن خویش می آفریند؛ امری که در 

ادبیات انتقادی مدرن بسیار ارزشمند و قابل توجه شمرده می شود.

پی نوشت

1-  تعداد اشعار عطار بر اساس تصحیح دکتر شفیعی کدکنی از آثار عطار بدین قرار است )منهای ملحقات(:
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اسرارنامه، 3307 بیت؛ الهی نامه، 6685 بیت؛ منطق الطیر 4724 بیت؛ مصیبت نامه، 7425 بیت؛ مختارنامه، 

4558 بیت؛ دیوان اشعار 9943 بیت که مجموعا می شود 36642 بیت.

اما تعداد ابیات از نظر استاد فروزانفر بدین گونه است: 

9943؛  دیوان،  7838؛  خسرونامه،  3305؛  اسرارنامه،  7535؛  مصیبت نامه،  الهی نامه،6511؛  4458؛  منطق الطیر، 

مختارنامه، 5000 بیت که جمعا می شود: 44590 بیت. اگر خسرونامه را از این شمار کم کنیم می شود: 36752 بیت. 

استاد فروزانفر که خسرونامه را از آن عطار می داند، چنان که صاحب مجمع الفصحا نیز چنین می دانست و 

برخی دیگر نیز تعداد ابیات عطار را به صدهزار هم می رسانند )ص 898(، تعداد ابیات عطار را مجموعا پنجاه 

هزار بیت می شمارد که اگر خسرونامه از آن کسر گردد می شود 36752 بیت.
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